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رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله 
خامنــه  ای در 10 اردیبهشــت 1397 درباره   
»اتاق جنگ آمریکا« علیه ایران صحبت نموده 
و فرمودنــد: »امروز آنچه مطرح اســت برای 
دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ 
آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه داری 
آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارائیشــان 

است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.«
نشــریه خط حــزب الله در شــماره صد و 
ســی و یک خود تیتــر اول را به این موضوع 

اختصاص داد: 
»رهبــر انقلاب روز دوشــنبه، اتاق جنگ 
آمریکا علیه ایران را معرفی کردند حال سؤال 

این است:
اتاق جنگ ایران کجاست؟« 

در ادامه ابتدا بخش هایی از سرمقاله  ای که 
ذیل این تیتر ذکر شــده را بدون کوچک ترین 
توضیحی نقل نموده و سپس با استناد به آن 
راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن را تبیین و 

تحلیل می نماییم.
مهم ترین بازیگرانِ اتاق عملیات 

جنگ اقتصادی آمریکا 
»آمریکایی ها برای آنکه بتوانند در »جنگ 
اقتصادی« دســت برتر را به همراه داشــته و 
سازوکارهای اجرایی آن را پیاده کنند، نیاز به 

سنگرهای مقاومت
 در جنگ اقتصادی

یک »اتاق عملیات جنگ اقتصادی« داشتند. 
این اتاق جنگ از ســه نهاد مهم تشکیل شده 

است.«
وزارت خزانه داری آمریکا

»اولین نهاد که مهم ترین آن هست و نقش 
فرماندهــی در جنگ اقتصادی را ایفا می کند، 
»وزارت خزانه داری آمریکا« اســت. مأموریت 
اصلی این بخش، شکل دهی ساختار تحریم های 
بانکی و غیربانکی، حفظ ساختار مذکور، اعمال 
تحریم هــای اقتصادی و در نهایت تنبیه افراد 
و نهادهایی اســت که از این تحریم ها تخلف 
می کنند. هدف اصلی وزارت خزانه داری، ایجاد 
فضای ناامن اقتصــادی برای افراد و نهادهای 

هدف است.« 
وزارت خارجه  آمریکا

»نهاد مهم دیگر در اتاق فرماندهی جنگ 
اقتصــادی، »وزارت خارجه   آمریکا« اســت. 
مأموریت اصلی این نهاد همراه کردن بازیگران 
مهم خارجی در اعمــال تحریم ها علیه ایران 
است. مسئولان وزارت خزانه داری از اصطلاح 
»دیپلماســی مالی« برای تبیین این وضعیت 
استفاده کردند؛ چراکه بخشی از اقدامات وزارت 
خزانــه داری و وزارت خارجه   آمریکا ســفر به 
کشورهای مختلف طرف تجاری ایران و توجیه 
آنها برای همراه شدن در اعمال تحریم ها بوده و 
هست. برای مشخص شدن ابعاد این موضوع، 
خوب اســت به گزارش بازوی نظارتی کنگره   
آمریکا  اشــاره کرد. این گزارش که در ســال 
۲013 تهیه شده است، بیان می کند که وزارت 
خزانه داری با همکاری وزارت خارجه   آمریکا در 
مدت دو سال، 1۴۵ مؤسسه   مالی را در شصت 
کشور جهان درباره   تحریم ایران توجیه کردند.«

سازمان سیا
»نهاد دیگر درگیــر جنگ اقتصادی علیه 
ایران، ســازمان اطلاعات آمریکا )سیا( است. 
این نهاد تمرکز اصلی اش بر کشف روش های 
پیچیده   دور زدن تحریم اســت. اطلاعاتی که 
از طرق جاسوســی و امنیتی به دست می آید، 
در اختیــار وزارت خزانه داری قرار می گیرد تا 
توســط آن بررسی شــود و برخوردهای لازم 

صورت گیرد.«
اتاق عملیات جنگ اقتصادی ما کجاست؟

»متأســفانه با همه   توصیه هایی که رهبر 
انقلاب در این زمینه داشتند، و با همه   اقداماتی 
که اتاق جنگ آمریکا علیــه ایران انجام داد، 
آرایش اقتصادی کشــور تغییر خاصی نسبت 
 به گذشته نکرد. انتظار این بود که با توجه به 
جنگ اقتصادی، اقدامات مهمی  در راســتای 
کاهش وابســتگی به نظــام اقتصادی جهان 
در ایــران صورت گیرد کــه این مهم صورت 
نپذیرفت. حتی اقدامــات پدافندی در مقابله 
با تحریم ها به کندی و در بیشــتر موارد بعد از 
مشاهده شدن آثار تحریم ها صورت می پذیرفت. 
منظور از اقدامات پدافنــدی، کارهایی مانند 
کاهش استفاده از شبکة سوئیفت، یا پیگیری 
پیمان های پولی دوجانبه است که می تواند تا 
حد بسیار زیادی ضربه پذیری نظام بانکی ایران 
را نسبت  به تحریم ها کاهش دهد. پیمان پولی 
هم هزینه   اعمال تحریم را برای آمریکا افزایش 
می دهد و هم قدرت رصد و  اشــراف آن را به 

چالش می کشد.
با توضیحات فوق، واضح اســت که جنگ 
اقتصادی، یک واقعیت انکارنشــدنی اســت و 
دشــمن در حال طراحی و اجرای برنامه های 
مستمر برای افزایش فشار اقتصادی علیه ایران 
اســت تا بتواند مسائل باقی مانده  خودش را با 
ایران حل کند. بنابراین در جنگ اقتصادی باید 

متناسب با جنگ، آرایش اقتصاد را شکل  داد. اما 
متأسفانه در اقتصاد کشور آرایش جنگی وجود 
ندارد. باید همه   مسئولین و نخبگان کشور به 
این باور برسند که ریشه  اصلی آسیب پذیری ما 
در جنگ اقتصادی،   درونی است و تنها با تکیه 
به درون مرتفع می شود. کشوری که استعداد 
ساخت تجهیزات پیشــرفته و بسیار پیچیده   
نظامــی  و هســته ای دارد، به راحتی می تواند 
مشــکلات اقتصادی را حل کند. تنها نیاز به 

اراده و تمرکز بر ظرفیت های داخلی است.«
اقتصاد مقاومتی 

راه مبارزه با جنگ اقتصادی
بــا توجه به آنچه ذکر شــد می  توان گفت 
راه پیــروزی در جنــگ اقتصــادی و غلبه بر 
توطئه های پیچیده و پردامنه اقتصادی اتکا بر 
»اقتصاد مقاومتی« و »اقتدار درونزا« است که 
این مقوله ها مدت هاســت مورد تأکید و اصرار 

رهبری هستند.
رهبر معظم انقلاب اســلامی سال ها قبل 
اصطلاح اقتصاد مقاومتی را وارد ادبیات کشور 
نمودند و در طی سال های اخیر بارها بر اصل 
قرار دادنِ اقتصاد مقاومتی و دل خوش نکردن 
به لبخند و وعده  های دشــمنان و مستکبران 
اصرار ورزیده  اند. تکــرار و اصرار زیاد رهبری 
بر اقتصاد مقاومتی در ســال های اخیر شاید 

نشــانگر بی  توجهی یا کم توجهی مسئولان به 
این مقوله باشد.

در عرصه اقتصاد مقاومتی تا کنون انتظارات 
رهبری برآورده نشده است و آنچه از ظواهر امر 
برمی  آید آن اســت که حرف و نظریه  پردازی 
در این عرصه بیشــتر از عمل بوده است. البته 
گاهی آمارهایی هم در برخی زمینه  های مربوط 
به اقتصــاد مقاومتی ارائه می  شــود و ادعای 
موفقیت ها و پیشــرفت  هایی می  شود اما مردم 
اثر آن را در زندگی شــان احســاس نمی  کنند. 
کلی گویی مســئولان معضلی بود که سال ها 
با آن مواجه بودیم. شــاید همین امر موجب 
شــده است تا رهبر انقلاب هر سال موضوع را 
محدودتر و مصداقی  تر نمایند و سال گذشته 
موضوع تولید و  اشتغال را مطرح نموده و امسال 
نیز مقوله »حمایت از کالای ایرانی« را شــعار 

سال قرار دهند. 
جوان مومن انقلابی 

کلید پیروزی در جنگ اقتصادی
جوان مومن انقلابی حلال مشکلات کشور 
اســت و هر جا که وارد شده استکبار جهانی 
و اذنابــش را به زانــو درآورده و پیروزی  های 
درخشــان و باورنکردنی به دست آورده است. 
نمونــه آن جنگ تحمیلی اســت، نمونه آن 
مبارزه با داعش است، نمونه آن پیشرفت های 
خارق  العاده و شگفت  انگیز در صنعت هسته  ای 

و پژوهشکده رویان و... است.
دفاع از مدیریت و جوانان مومن و انقلابی و 
حزب  اللهی و محکومیت دشمنی با آنها رویکرد 

همیشگی رهبر انقلاب است. 
در عرصــه اقتصادی متاســفانه کمتر به 
نیروهــای جوان مومن انقلابی توجه شــده و 
این عرصه بیشتر جولانگاه سوء استفاده  گران، 
ســودجویان و مفســدان بوده است و نتیجه 
هم همین معضلات و نابسامانی های گسترده 

اقتصادی است که ملاحظه می  نماییم.
در عرصه اقتصاد و جنگ اقتصادی و  حمایت 
از کالای ایرانی اگر نیروهای مومن و انقلابی و 
جهادی وارد شوند ان شاء الله حضورشان راهگشا 

و حلال مشکلات و دشمن  شکن خواهد بود.
رهبر انقلاب در ســخنرانی نوروزی شان در 

سال 97 فرمودند: 
»جوانان ما در همه  میدان ها سرمایه   امید 
کشورند؛ جوانان خیلی باارزشند. در صنایع برتر، 
جوان ها هستند که مشغول فعّالیّتند؛ در مسائل 
فرهنگ و هنر، جوان ها هســتند که مشغول 
فعّالیّتند؛ در نظامی گری و فرماندهی، جوان ها 
هستند که نقش آفرینی می کنند؛ در مدیریت 
هم هرجا جوان ها باشــند، مدیریتّ، مدیریت 
با نشــاط تری خواهد بود و توصیه  ما این است 
که در مدیریتّ های مختلف، جوان ها بیشتر به 
کار گرفته بشــوند و بیشتر مورد استفاده قرار 
بگیرند.... همه   این مشکلات، به توفیق الهی و 
به هدایت الهی، به دســت جوان های ما قابل 
حل است. دشمن از بالندگی نسل جوان ما به 

شدّت نگران و عصبانی است.«1397/01/01
ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی 

ما با محوریت جوانان مومن انقلابی
به امیــد آنکه هر چه زودتــر اتاق جنگ 
اقتصادی ما با محوریت جوانان مومن انقلابی 

تشکیل گردد.
به امید آنکه مســئولان قدر این نیروها را 
بداننــد و در عرصه اقتصادی و مقابله با جنگ 
اقتصــادی به آنان اعتماد و اتکا نمایند و آنگاه 
حماسه  آفرینی و افتخارآفرینی و ظفرمندی شان 
 را نظاره  گــر باشــند. ان شــاء الله و بــه امید

 آن روز. 

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

روایت این هفته صفحه فرهنگ مقاومت روایت 
عشقی است که به حرم حضرت زینب کبری )س( 
شنیدن دارد روایت شهید روح الله  قرباني که متولد 
محله هفت تیر بود و بزرگ شــده شهرك محلاتي 
ولي دست روزگار دلش را در میان ساختمان هاي 
شهرك اکباتان  بند کرد و شد داماد خانواده فروتن 
و گفت گو با زینب عبد فروتن همسر شهید روح الله 
قربانــی وقتي از شــهید قربانــي صحبت مي کند 
احساس خاصي در چشمانش مي درخشد. او زندگی 
مشــترکش را برایم این طور می گوید: بچه شرق 
تهرانم ولي 6 سالي مي شود که به اکباتان آمده ایم. 
پدرم نظامي اســت و ســال 1391 با همسرم پای 

سفره عقد نشستم.
همسري که هدیه امام هشتم بود

آقــا روح الله هدیــه امام رضا)ع( بــه من بود. 
همسری که امام هشتم به آدم هدیه می دهد و امام 
حســین)ع( او را می گیرد وصف نشدني است، من 
عروس چنین مردی بودم. با بچه هاي دانشگاه رفته 
بودیم مشهد. آنجا براي نخستین بار براي ازدواجم 
دعا کردم. گفتم: یا امام رضا)ع( اگر مردي متدین 
و اهل تقوا به خواســتگاري ام بیاید قبول مي کنم. 
یک ماه بعد از اینکه از مشهد برگشتیم روح الله آمد 
خواســتگاری ام. از طریق یکي از اقوام با هم آشنا 
شدیم. پدر او از سرداران سپاه و از مجاهدان هشت 
سال دفاع مقدس و مادرش هم فرهنگي بود. البته 
روح الله در 1۵سالگي مادرش را از دست داده بود. 
تدارك ازدواج را در حد و اندازه آبروي خانواده برگزار 
کردیم. همه چیز خیلي زود ســر و سامان گرفت. 

آشنایی با شهیدی دیگر از صف مدافعین حرم؛ شهید روح الله قربانی

زندگی عاشقانه ای که شهادت نتیجه اش بود

تا به حال از خود سؤال کرده ای که رزمندگان مدافع حرم که خیلی زود به درجه شهدای مدافع حرم می پیوندند چه کسانی هستند 
و چه در ســر دارند؟ چه اهدافی دارند و آرمانشان چیست؟ و چگونه دل از آرامش زندگی روزمره می کنند و بدون اجبار خود را عازم در 

مسیر جغرافیایی رها کرده و کارزار دفاع از حرم می شوند.
به قول شهید آوینی که می گفت: عقل می گوید بمان، عشق می گوید برو و این را هر دو خداوند آفریده تا وجود انسان در حیرت میان 
عقل و عشق معنا شود.ثروت این شهدا عشقی است که قابل تحریم نیست چگونه می توان با ابزار عقل به قضاوت عاشقی نشست که اگر 
چه ردای مقابله با داعشیان را به تن کرده اند اما خود نیز چندان در قید و بند عقل نبوده و پا در مسیری گذاشتند که دیگران جزبه حیرت 

نمی توانند به روایت آن بپردازند حیرتی از جنس همان عقل و عشق! 
سید محمد مشکوه الممالک

البته مي دانستم قرار نیست به خانه مردي بروم که 
همه امکانات زندگي ام از همان اول تأمین باشد اما 
معتقد بودم که با هــم کار مي کنیم و زندگي مان 
را مي ســازیم. رفتیم حوالي میدان امام حسین)ع( 
خانــه اي ۴7 مترمربعي اجاره کردیم و زندگي مان 
شروع شــد. با اینکه خانه ام کوچک بود ولي برای 
من حکم کاخی را داشت که من ملکه اش بودم. از 
همان ابتدا می دانستم با چه کسي ازدواج کرده ام. 
یعنی مي دانستم شــهادت و دفاع از کشور حرف 
اول روح الله اســت. حرف شهادت در خانه مان بود 
ولي فکرش را نمي کردم روح الله روزی شهید شود.
سوریه را به صندلی دانشگاه ترجیح داد

روح الله آدم بابرنامه ای بود، یک دفتر مشــکی 
کوچک داشت که تمام کارهایش را در آن می نوشت، 
بدهی، کارهای انجام نداده، کارهایی که باید انجام 
می داد و هر کاری که داشــت را یادداشت می کرد. 
من هیچ وقت روح الله را بیکار ندیدم؛ یا کار می کرد 

یا مشغول جزوه خواندن بود.
روح الله رشــته مترجمی زبان انگلیسی قبول 
شــده بود. وقتی که جواب قبولی اش در دانشــگاه 

آمد که سوریه بود. 
روح الله به شدت شــجاع و نترس بود. از هیچ 
چیزی نمی ترســید. هر وقت بــه من زنگ می زد 
می گفت دعا کن شجاع باشم هیچ وقت نمی گفت 

که من نمی توانم، همیشه می گفت من می توانم.
همسرم می گفت من اگر شجاع باشم به هدفم 
می رسم. در هر کاری به رسیدن به بالاترین درجه 
آن کار فکر می کرد. روح الله در درس همیشــه اول 
بود، در همه کارهایش اول بود. روح الله در دوره های 
مختلفی که می گذراند اگر اول نمی شد حتما دوم 

می شد.
دلش براي یاري رساندن به مردم مي تپید 
همسر شهید قربانی درباره ویژگي هاي شخصیتي 
وی مي گوید: »روح الله دلش پر مي کشید براي کمک 
به دیگران. انگار خدا او را آفریده بود تا بي وقفه دلش 

براي دیگران بتپد. با آن روحیه مردم دوســتي که 
از روح الله ســراغ داشتم، رفتنش به سوریه و دفاع 
از حرم برایــم عجیب نبود. من در همین کوچه و 
خیابان ازخودگذشتگي هاي روح الله را با چشم دیده 
بودم. یکبار در حال عبور از بزرگراه شهیدهمت براي 
رفتن به محل کارمان بودیم که خودرویي را دیدیم 
که با یک موتورسوار برخورد کرد. روح الله ترمز کرد 
و دیدم که به طرف موتورسوار مي دود. هیچ کس از 
ماشینش پیاده نشد. روح الله سر موتورسوار را بست 
و تا اورژانس نیامد، برنگشت.« وی کمي مکث کرده 
و شروع به تعریف خاطره اي دیگر مي کند و مي گوید: 
»دو ســال پیش بود که با هم از خیابان انقلاب رد 
مي شدیم. مردي کنار خودرویش ایستاده بود و از 
رهگذران کمک مي خواســت. بخشي از ماشینش 
آتش گرفته بود. چون احتمال انفجار وجود داشت 
کســي جلو نمي رفت. روح الله تا این صحنه را دید 
زد روي ترمز. همیشه در صندوق عقب آب داشتیم. 
آب ها را برداشت و به سمت خودرو دوید و آتش را 
خاموش کرد. مرد راننده اشک مي ریخت و از روح الله 
تشکر مي کرد. مي گفت: جوان! خدا عاقبت به خیرت 
کند. همین دعاها روح الله را عاقبت به خیر کرد.«

یک هفته قبل از شــهادتش بــه من زنگ زد؛ 
قرار بود برگــردد اما گفت: »اجازه بده بمونم؛ دلم 
برای بچه هایی که اینجا به ناحق کشــته می شوند 
می ســوزد. تو هم دلت بســوزد بگذار بمونم اینجا 
به من احتیاج دارند گفتم اشکالی نداره بمون ولی 

مواظب خودت باش.«
هیچ وقت از رفتن به سوریه منصرفش نکردم. 
می دانستم که اگر برود شاید دیگر برنگردد اما هیچ 

وقت به زبان نیاوردم که نرو و بمان.
آخرین تماس...

یک هفته قبل از شــهادت تماس گرفت. قبلا 
هر وقت تماس می گرفت، زود قطع می شد اما این 
بار یک ساعت و نیم با من حرف زد اما تلفن قطع 
نشد. از روح الله نپرسیدم که چرا تلفن قطع نمی شود 
گفت این دنیا می گذرد تمام می شود مادرم هم رفت 
خیلی ها رفتند حاج آقــا مجتبی تهرانی هم رفت 
)روح الله شاگرد حاج آقا مجتبی تهرانی بود( گفت 
این دنیا خیلی کوتاه است. اگر من شهید شدم تو 
ناراحت نباش من بــه تو قول می دهم که آن دنیا 
همیشــه با هم باشیم. یک ساعت و نیم روح الله از 
این حرف می زد که آنجا کار خیلی زیاد است و باید 

بماند از من می خواست که بگذارم بماند.
آقــا روح الله از ظلم به مظلــوم خیلی ناراحت 
می شــد و ظلم را برنمی تافت همیشه می گفت در 
سوریه افرادی هستند که مورد ستم قرار می گیرند 
در حالی که بی گناه هستند. می گفت من باید بروم 
و در نابود کردن این ظلم کمک کنم و می گفت که 
حرم حضرت زینب)س( نباید خالی بماند. می گفت 

ما باید برویم تا حرم خالی نباشد.
نحوه شهادت 

مدتي که آنجا بود ۵۴ روز مي شد. در روزهاي 
آخري که مأموریتش تمام شده بود، ساکش را جمع 
کرده بود تا برگردد. شهید قدیر سرلک را مي بیند که 
مي خواستند بروند تا لوازم بیاورند. روح الله با او همراه 
مي شود. با ماشین مي روند و وسایل را برمي دارند. 
هنگام برگشت وقتي روح الله از ماشین پیاده مي شود 
ناگهان ماشین را منفجر مي کنند. بر اثر انفجار هر 
دو شهید مي شوند و چیزي از جسم شان نمي ماند.

خبر شهادت...
آن روز اضطراب عجیبي داشتم و حالم خیلي بد 
بود. یکي از اقوام که از شهداي مدافع حرم مطلع بود 
با پدرم تماس گرفت و از پدرم خواست به دیدنش 
برود. پدرم ناراحت بود و سریع رفت. مادر و برادرم 

هم بســیار منقلب شدند. از مادرم سؤال کردم پدر 
کجا رفت؟ گفت مادربزرگ حالش بد اســت و پدر 
رفته تا او را به دکتر برســاند. با جواب مادر شک و 
تردیدم برطرف شد. تا فردا صبح که قرار بود پدرم 
به مأموریت برود اما نرفته بود و گوشــي روح الله پر 
شده بود از تماس هاي بي پاسخ دوستانش. اضطراب 
داشــتم. خاله روح الله تماس گرفت وقتي فهمید 
اطــلاع ندارم چیزي نگفت. بعد پدر روح الله تماس 
گرفت و گفت روح الله مجروح شده است. بلافاصله 
با پدرم تماس گرفتم گفت آرام باش روح الله مجروح 
شده و قرار است برگردد. مرخصي گرفتم و برادرم 
و چند نفر از اقوام دنبالم آمدند. وقتي رسیدم خانه 
همه اقوام و دوستان جمع  بودند. مادرم در آغوشش 
گفت روح الله شهید شده است. تنها در آغوش مادرم 

طاقت شنیدن این خبر را داشتم.
پیکر سوخته روح الله چیزي جز زیبایي نداشت

بعد از رجعت پیکر اولین ملاقات بنده با روح الله 
به معراج شهدا بود. خیلي حال خوبی نداشتم و اصلًا 
متوجــه اطرافم نبودم. نمي دانم چطور آن لحظات 
برایم گذشــت. خیلي لحظات ســختي بود. وقتي 
رسیدیم به معراج کمي معطل شدیم تا او را آوردند. 
هنگام ورود من از بالاي ســرش وارد شدم. چیزي 
از جســمش نمانده بود. اگر نمي گفتند او روح الله 
اســت نمي شناختمش. فقط سرش را به من نشان 
دادنــد. ولي با همه این جراحات من به جز زیبایي 
چیــزي ندیدم. صورت روح الله به من آرامش داد و 

از اضطراب ها و پریشاني هایم کم شد.
مي خواهم پرچمدار راه روح الله باشم

مدتي است سرپا شده و درسم را از سر گرفته ام. 

دلم مي خواهد آنقدر حالم خوب شــود که چشم 
همه دشمنان را کور کنم. مي خواهم پرچمدار راه 
روح الله باشم. اگر او حسین گونه رفت من زینب وار 
صبر مي کنم. خانم زینب)س( مرا سرپا نگه داشته 
اســت. یاد او مصیبتم را کوچک مي کند. من دیگر 
آن زینب قبل نیســتم. زینبي که یک جا  بند نبود 
و شور و هیجانش مثال زدني بود. من فرق کرده ام. 
حالا کوهي از مســئولیت بر دوش دارم. مسئولیت 
من پیروي از راه روح الله اســت. مسئولیتم رسیدن 
به تقوایي اســت که بتوانم امثال روح الله را پرورش 
دهم. مسئولیت من حرف زدن از مرداني است که 
همه آرزوهایشان را گذاشتند و براي حفظ اعتقادات 
و ارزش هایشان رفتند. من با روح الله بزرگ شدم و پر 

و بال گرفتم و با شهادتش به بار نشستم.
من می دانستم روزی آقا روح الله شهید می شود 
اما فکــر نمی کردم این قــدر زود، مــا حلقه های 
ازدواجمان را نذر حرم امام حسین)ع( کرده بودیم، 
چون عقیده داشتیم هیچ گاه از هم جدا نمی شویم.

در حال حاضر خودم را خوشبخت ترین دختر دنیا 
مي دانم.

روحیه جهادی داشت...
عباس عبد فروتن پدر همســر شهید روح الله 
قربانی درباره داماد شــهیدش می گوید: آقا روح الله 
نزدیک به چهار ســالی بود که با ما فامیل شدند. 
روحیات خاص دامادم از همان بدو ازدواج ایشان یک 
روحیه جهادی بود. بعد از اینکه از دانشگاه افسری 
امام حســین)ع( فارغ التحصیل شده بود، در یگان 
مشــغول به کار شد. اهل کار اداری و دفتری نبود. 
فرمانده اش از دوستان بنده بود. پدر شهید بزرگوار 
هم از فرماندهان ســپاه بودند. به همین خاطر او با 

جنگ مانوس بود. 
زمانی که شهید در یگان مشغول شد از همان 
ابتدا با مسائل عملیاتی و جهادی سر و کار داشت. 
شــهید روح الله دو بار به ســوریه اعزام شــده بود. 
فرمانده روح الله آقای حاج رحیمی بود که می گفت 
روح الله همیشه در کارهای رزمی نفر اول و پیشتاز 
بــود. آقای حاج رحیمی گفت من به روح الله گفتم 
باید به یگان دریایی بروی روح الله به یگان دریایی 
رفت و غواصی را تعلیــم دید و به محض اینکه از 
دوره آموزشی برگشت مجددا به من گفت که من 

باید به منطقه بروم. 
به هر واسطه ای که بود مسئولین خود را متقاعد 

کرد که باید حتما به سوریه برود. 
فرمانده روح الله به من می گفت که ما در سوریه 
هر کاری می خواســتیم انجــام بدهیم روح الله نفر 
اول بود. روحیه خســتگی ناپذیر و شجاعی داشت. 
دوستان روح الله تعریف می کنند که اگر در منطقه 
مشــکلی پیش می آمد و درگیری به وجود می آمد 
روح الله با روحیه بســیار خونســرد پشت بیسیم 
صحبت می کرد. علیرغم مشــکلاتی که در منطقه 
پیش می آمد روح الله آرامش عجیبی داشــت و با 

خونسردی کامل با مسائل برخورد می کرد.
یکــی از دوســتان آقــا روح الله می گفت من 
می خواســتم روح الله را ســمت شمال حلب پیش 
خودم ببرم اما روح الله قبول نکرد گفت آن منطقه 
خیلی ساکت است اینجا درگیری بیشتر است و من 

همین جا می مانم.
چهار روز قبل از شهادتش برای احوالپرسی با من 
تماس گرفت. به روح الله گفتم برگرد و به ما سری 
بزن اما گفت حاجی من دیگه برنمی گردم شما دعا 

کن من اینجا شجاع باشم. 
ماموریت روح الله تمام شــده بود. فرمانده اش 
می گفت من به روح الله گفتم روح الله نفر جایگزین 

شما آمده تو خودت را آماده کن که باید به تهران 
برگردی. می گفت روح الله التماس می کرد و من را 
قســم می داد که بذار یک ماه دیگر هم بمانم حتی 
بــه خانمش زنگ می زد می گفت تو دعا کن که با 
ماندن من موافقت کنند شــما نمی دانید که اینجا 
بچه ها چطور غریبانه شهید و مظلوم می شوند اگر 
بدانــی خودت از من می خواهی که بمانم، فرمانده 
روح الله می گفت که با ماندنش موافقت نشد و روح الله 
ساکش را برای برگشتن به تهران آماده کرده بوده 
اما آن هدفی که روح الله دنبال می کرد برایش مقدر 

شده بود و روح الله به درجه رفیع شهادت رسید.
حضرت آقا فرمودنــد که ما مدعیان صف اول 
بودیــم از ته مجلس شــهدا را چیدند، حضرت آقا 
فرمودند جوان های امروز اگر بیشــتر از جوان های 
دوران دفاع مقدس نباشــند کمتر نیستند چهره 
جوان هــا امروز فوق العاده باتقــوا و بصیر بچه های 

حزب اللهی آماده شهادت هستند.
کسانی که از منطقه برمی گردند از مظلومیت 
مردم منطقه خیلی صحبت می کنند که چطور مردم 
به دســت نامردهای تکفیری کشته می شوند همه 
تاکید می کنند که امروز خط مقدم ما سوریه است. 
اگر ما امروز جلوی دشمن را در سوریه نگیریم فردا 
بــه مرزهای ما خواهند آمد. خط قرمز ما امروز در 
ســوریه، عراق و یمن است. طراحی دشمن بر این 
اســت که این مناطق را تصرف کند و بعد از آن به 

سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران بیاید.
دوست نداشت دیده شود

حســین عبد فروتن برادر خانم شهید روح الله 
قربانی در ادامه می گوید: روح الله همیشــه درگیر 
موضوع شهادت بود اما دوست نداشت خیلی دیده 
شــود. به من می گفت اگر من شــهید شدم اجازه 

ندهید درباره من فیلم بسازند.
روح الله همیشه درگیر کار بود. همیشه دوست 
داشت یاد بگیرد و تجربه کند. روح الله کسی بود که 
کمتر با اطرافیانش رفت و آمد می کرد. اما وقتی با 

کسی همراه می شد با تمام وجود برای آن فرد مایه 
می گذاشــت. خیلی ســختگیر بود. دوست داشت 
به دوســتان و کســانی که به آنها اعتماد دارد آن 

چیزهایی را که می داند آموزش دهد.
آن زمانی که با هم بودیم من متوجه رفتارهای 
خاص روح الله نبودم. فکر می کردم این کارها خیلی 
سخت است. اما الان که روح الله شهید شده فهمیدم 
که افراد کاردرست با افراد معمولی واقعا فرق دارند 
روح الله با دیگران فرق داشت آن زمان من نفهمیدم 

که چرا روح الله فرد خاصی بود.
بر اصول و اعتقاداتش محکم بود 

روح الله هیچ وقت پشــت ســر دیگران حرف 
نمــی زد، هیچ وقت حرف زور را قبول نمی کرد، بر 
اصول و اعتقاداتش محکم بود و ایستادگی می کرد 
حتی اگر به ضررش تمام می شد باز هم از اصولش 
کوتاه نمی آمد. خیلی مواقع در دفاع از حرف حقش 
چوب می خورد اما از آن حرف حق کوتاه نمی آمد بر 

عقیده به حق خود مستحکم بود.
پیکر روح الله وضعیت خوبی نداشت سوخته بود 
یکی از دوســتان روح الله وقتی پیکر شهید را دید 
شــروع کرد به گریه کردن. می گفت روح الله عاشق 

این طور شهید شدن بود.
ســی چهل روز قبل از شــهادت شهید محمد 
حسین رســول خلیلی عروسی روح الله بود. شهید 
خلیلی در عروســی روح الله شرکت داشت، رسول 
خلیلی از بچه های نیروی قدس بود. وقتی رســول 
شهید شد روح الله جای رســول قرار گرفت. پیکر 
رسول خلیلی را برای تشییع به محله شهید محلاتی 
آورده بودند. خیلی شلوغ شده بود. روح الله با صدای 

بلند به یکی از دوستانش می گفت که فلانی مردم 
چرا گریه می کنند؟ رسول خلیلی به من گفته بود که 
وقتی او را تشییع می کنند هیچ کس نباید مشکی 

بپوشد و گریه کند، گریه فقط برای ائمه است.
دل نوشته همسر شهید قربانی

بسم رب الزینب)س(
از برای حرم این دل من آشــوب اســت  نکند 

سنگ به پیشانی گنبد بزنند
چنــد روز دیگــر از رفتنــت یک ســال برایم 
می گذرد... و مطمئنم که می دانی هیچ گاه نبودنت 
برایم عادی نخواهد شــد.این روزهای واپسینی که 
به روز شهادتت نزدیک می شود برایم سخت و نفس 
گیر است و هر ثانیه اش لحظه آوردن خبر شهادتت را 
برایم زنده می کند...اما من هم مثل تو غرق در عشق 
به زینب)س( هستم و همین مرا محکم نگه می دارد 

که در نبودنت تاب بیاورم و رباب گونه بایستم.
همسری با تو برای من زندگی شیرین و سراسر 
مِهر به خدا رقم زد که آخرش را هم با مُهر شهادتت 
تا به همیشه ابدی کرد...خودم راهیت کردم و تو باید 
در راه دفاع از حریم دختر علی)ع( می رفتی و این 
من بودم که باید صبر می کردم و اکنون با رضایت 
کامل قلبی خوشحالم و خدا را سپاس می گویم که 
توانستم یکی از بهترین افراد زندگی ام در راه زینب 
کبری و فدایی رهبر عزیزم در برابر کافران به ظاهر 

مسلمان بدهم...
از خواهران و برادران ســرزمینم می خواهم که 
زنانمــان با حفظ حجاب خود مدافع چادر حضرت 
زهــرا)س( و مردانمان با غیرت خود مدافع غیرت 

حضرت علی)ع( باشــند و با حفظ این ارزش ها از 
خون به ناحق ریخته شــده عزیزان ما پاســداری 
کنند و در آخر از همه عزیزان می خواهم که گوش 
به فرمان ولی امر مسلمین بوده و برای ظهور مهدی 

فاطمه)س( دعا بفرمایند.
ومن الله التوفیق

وصیت نامه شهید روح الله قربانی
شــهید قربانی در وصیتنامه خود نوشــته بود: 
همسر عزیزم، پدرم، خواهرم، برادرم، بقیه دوستانم: 
اگر شهید شدم یک کلام حاج آقا مجتبی به نقل از 
علی علیه السلام می گفتند منتهی فضل الهی تقوی 
است، شهادت خوب است اما تقوی بهتر است تقوایی 
که در قلب اســت و در رفتار بروز پیدا می کند فکر 
نکنم مال یک روز باشد شاید یک روزه هم باشد ولی 
حاج آقا می گفت پی ساختمان فنداسیون آهن است.

چیزی که نمی دانید عمل نکنید. ادای کســی 
را در نیارید. بدون علم درســت وارد کاری نشوید 
مخصوصا دین؛ اول واجبات بعد مســتحبات مؤکد 
مثل کمک بــه پدر و مادر و دور و بری ها.. نه حج 
و کربــلا صد بار... بدون این کارها؛ هیئت و زیارت 
بــا توجه به نیــاز با توجه به دین و سید الشــهدا، 
مســتثنی اســت و فقط قال الله: افضل الاعمال بر 

والدین و اولادها.
مادر ازت متشکرم وقتی تحملم کردی، وقتی با 
اسم ارباب شیرم دادی، وقتی دعا کردی شهید شم. 
وقتی بابام عراق و سوریه و اردوگاه و جنگ و کمیته 
و بوسنی، پاکستان و افغانستان، جنوب غرب و شرق 
بود و تو مارو بزرگ کردی تنها و سخت. ان شاءلله 
همیشه پیرو بی بی باشی انشاءالله با شهادتم شفاعتت 
کنم. دوست دارم وقتی که بهم شیر می دادی وقتی 
که بهم نماز یاد می دادی وقتی می فرستادیم هیئت 
پا برهنه؛ وقتی می فرستادیم ایستگاه صلواتی وقتی 
که باهام درسهام را مرور می کردی ازم می پرسیدی 
کــه هیچ مادری نمی کرد یــا هیچ مادری تنهایی 
نمی کرد یا هیچ کــدوم روزی ۵0 بار نمی کرد. به 

زینب گفتم مثل تو غضروف نخوره و استخوان میک 
بزنه و گوشــتارو دهن ما بذاره باشه که انشاءالله دو 

روز سایه اش بیشتر بالای سر ما باشد.
ســر خاك مادرم بروید علی و فایزه شما دوتا 
مخصوص. حالم نداشــتید برویــد حاجت بگیرید 
آروم شوید من را کنار مادرم دفن کنید که هرچی 
دارم از مــادر و پدرم اســت بابــا را هم همون جا 
بگذارید خواهــرم را هم همینطور تا همه دور هم 
 باشیم ان شاءالله امام زمان عج الله هممون را با هم 

قبول کند.
خوبــی مامان ســختی تــورو زحمت های بابا 
و... زینــب منم پیش من خاك کنید عشــقم که 
سخت ترین موقع ها به دادم رسید، آرومم کرد، قبولم 
کرد، دوستم داشت همه چیز من دوست دارم یادم 
باشــه که چند روز بیشتر زنده نیستم و چند باری 
بیشتر پیش نمیاد که کسی از من چیزی بخواد و 
منم بتونم کمکش کنم و بعد من با کمال میل به 
آخرت این کار را بکنم باشــه که خدا هم خوشش 
بیاد من اونی نیستم که بگم برای خدا کاری می کنم. 
بیشتر برای خوف و عقاب؛ ولی نمی دونم پدر و مادرم 

چکار کردن خدا چی می خواست.
 حضرت زهرا سلام الله چی دوست داشته که امام 
علی علیه السلام و بچه هایش و رسول الله اینجوری تو 
دلم هستن شاید خیلیشم به خاطر چیزهایی که تو 
زندگی ازشون گرفتم )همه وصیت نامه هاشون را 
خوش خط می نویسم ولی من خوش خط نبودم که 
بخواهم خط خوش نشان بدهم( دوست داشتم از 
 همون اول لاتی تا کرده بودم و اون چند روز آقاجونی 

هم نداشتم..

..


